
 

 

قضائی های حقوق فصلنامۀ علمی دیدگاه   
 168تا   14۵صفحات ،  1401 پاییز،  99شمارۀ  ، 27دورۀ ، مقالهٔ پژوهشی

 18/8/1401تاریخ پذیرش:  - ۵/1400/ ۵تاریخ دریافت: 

 قضایی تبعیض  درخصوص امامیه فقه رویکرد

فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه شهید مدنی  استادیار گروه |   داود نوجوان| 
 آذربایجان، تبریز، ایران 

 
 چکیده 

  مواردی   در  حتی  و  داشته  نظراختلاف  دعوا  طرفین  بین  مساوات  به   قاضی  الزام   باب  در  امامیه  فقهای
  رویکرد در تردید و  ابهام  سبب  همین اند، شده  نیز کافر  و  مسلمان  طرف   بین نابرابری  جواز به  متمایل

 فقهی  متون  تردید،   و  ابهام   این  رفع  راستای  در  حاضر  مقاله.  شودمی   «قضایی  تبعیض»  به  نسبت  آنان
  بررسی   مورد   امامیه  فقهای  نزد   متداول  فقهی  اصول   قواعد  و  فکری   مبانی  گرفتن  درنظر  با  را   مربوطه

:  است  کرده  بیان  مندنظام   شکلبه  گونهاین  را   باب  این  در  آنان  پراکنده  هایعبارت   نتیجه  و  داده  قرار
  در   مساوات»  بین  دیگر  گروهی  دانند، می   الزامی  مطلق  شکلبه  را   « دادرسی  در  مساوات»  گروهی

  لازمه   که   « حکم  در  مساوات»   اخیر،   منظر   از.  اندتفکیک  به  قائل  «دادگاه  در  مساوات»  و  «حکم
  ممنوع   مطلقا    مورد   این  در  تبعیض  روازاین  و  الزامی  شود، می  ظلم  موجب  آن  عدم  و  است   عدالت

  برای   کهدرصورتی   نیز  نشستن  محل  در  تساوی  مانند  «دادگاه  در  مساوات»  از  مصادیقی  حتی.  باشد می 
  تبعیض   نیز  فرض  این  در  و  بوده  الزامی  باشد،  لازم(  عدل)  حق  احقاق  و   دعوا  طرفین  سخنان  استماع 

 .  بود نخواهد عادل شرعی گذارقانون به انتسابقابل شود، می ظلم موجب چون
 . امامیه   فقه   حکم،   در   مساوات   دادرسی،   در   مساوات   دادگاه،   در   برتری   قضایی،   تبعیض   واژگان کلیدی: 
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  نویسندۀ مسئول؛                                                                  Email: d.nojavan@azaruniv.ac.ir 



 (1401 پاییز، 99مارۀ ، ش27 )دورۀ ییقضا حقوق یهادگاه ید یعلم ۀفصلنام            
 

146 

 مقدمه
نظرهایی وجود دارد.  بودن مساوات بین طرفین دعوا، اختلافالزامی در متون فقه امامیه در باب  

از سوی دیگر براساس فتوایی که ادعای عدم خلاف هم از آن شده، قاضی حق دارد طرف مسلمان را  
بر غیرمسلمان ولو »ذمی« در مواردی برتری دهد )بنگرید به بخش اول و دوم همین مقاله(. این دو 

تردی و  ابهام  موجب  میامر،  قضایی  تبعیض  به  نسبت  امامیه  فقه  رویکرد  در  حاضر  د  مقاله  شود. 
های متفکران شیعه و با مراجعه به متون فقهی امامیه، این  فرض درصدد این است که براساس پیش

شکل مستدل و مستند مرتفع و حکم تکلیفی تبعیض قضایی را تبیین کند. پرداختن ابهام و تردید را به
وجه به اصل چهارم قانون اساسی، یعنی لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات ایران با  به این مقوله با ت

چراکه در کنار انتظار کلیه طرفین دعوا در باب    ؛است  دوچندانموازین دین اسلام، دارای اهمیت  
از شهروندان ایران غیرمسلمانانی هستند که ناگزیرند    زیادیلزوم رعایت برابری در دادرسی، بخش  

(  1391ق.ح.خ.    4سیاری از دعاوی )بنگرید به اصل دوازدهم و سیزدهم ق.ا.ج.ا.ا. و تبصره ماده  در ب
بر اینکه در مورد لزوم  عنوان مذهب رسمی آن دین، علاوهبه محاکمی مراجعه کنند که در فقه امامیه به

اختلاف مساوات  و  برابری  شاصل  تجویز  مواردی  در  نیز  نابرابری  دارد،  وجود  است.  نظرهایی  ده 
بنابراین باید دید »اقوال برخی فقهای امامیه در باب عدم لزوم مساوات بین طرفین دعوا و دیدگاه آنان  

 ؟«.  باشدمیدرخصوص جواز مواردی از برتری،گویای تبعیض قضایی است یا بیانگر امر دیگری 
و فلسفی شیعه    است که اگر با درنظر گرفتن مبانی کلامی  جستار حاضر درصدد اثبات این فرضیه

شناختی فقهای امامیه در اصول فقه، به متون فقه سنتی امامیه و ادله مربوطه نگاه شود، و قواعد روش 
دیده خواهد شد که منظور »عدم لزوم مساوات در حکم« و همچنین »تبعیض در محاکمه« نبوده و  

در دادگاه« است که آن دو نیز  تواند باشد، بلکه مراد »عدم لزوم مساوات در دادگاه« و »نابرابری  نمی
گذار شرعی عادل  انتساب به قانوندرصورت ملازمه موردی با ظلم و ناعدالتی )تضییع حق(، قابل

عنوان » باب  در  بود.  و  قضایی  تبعیض  خصوص   در  امامیه  فقه  رویکردنخواهند  تحقیق مستقل   ،»
متون فقهی مطرح شده که چنانکه  صورت پراکنده در  مجزایی انجام نگرفته است، اما موضوعاتی به

مند بیان  شکل نظام نظری بوده و باید طی تحقیق مستقل و مجزایی بررسی و بهگفته شد، اختلاف
، نخست اقوال فقهای سنتی  زمینه شوند تا دیدگاه فقه امامیه نسبت به این مقوله روشن شود. در این  

ورد مطالعه قرار گرفته است. سپس دیدگاه بندی و مامامیه در باب »مساوات بین طرفین دعوا« دسته
آنان درخصوص »جواز برتری مسلمان بر غیرمسلمان در دادگاه« بررسی شده و »ادله« این برتری  

طور  مورد نقد قرار گرفته است. طی این سه سطح، رویکرد فقه امامیه نسبت به »اخلاق دادرسی« )به
خواهد    طور اخص( ملموس ض قضایی« )بهطور خاص( و »تبعیعام(، »مساوات در دادرسی« )به
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متفکران و فقهای امامیه    یای و مراجعه به آرا شد. در هر سه سطح، اطلاعات لازم با روش کتابخانه
 گردآوری شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. 

 های فقهی امامیه در مورد مساوات بین طرفین دعوا بررسی دیدگاه -1
توان ذیل دو باب حکم تکلیفی »مساوات بین طرفین دعوا« را می   اقول پراکنده فقهای امامیه در

عنوان »وجوب مساوات در دادرسی« و »استحباب مساوات در دادگاه« قرار داد، زیرا خواهیم دید که  
از مساوات در حکم و محکمه است، اما منظور منظور قائلین به وجوب مساوات بین طرفین دعوا، اعم

   باشد.میات بین طرفین دعوا، تنها تساوی در محکمه قائلین به استحباب مساو
 وجوب مساوات در حکم و دادگاه   -1-1

)شهیدثانی،   و  3/72ق:  1410مشهور  )شهیدثانی،  بیشت(  سنتی  13/428ق،  1413ر  فقهای   )
امامیه، به وجوب مساوات بین طرفین دعوا باور دارند. مساوات الزامی، شامل مواردی همچون دادن  

و عدل در   رویی، قیام، سلام، کلام، نگاه و دیگر مصادیق اکرام، انصاتنشستن، خوش اذن ورود،  
،  4/71ق: 1408؛ محقق حلی، 8/149ق: 1387شیخ طوسی،  : حکم دانسته شده است )بنگرید به

حلی،  اول،  3/428ق.ب،  1413و    2/140ق:  1410و  5/128ق:  1420علامه  شهید  ق:  1417؛ 
مصادیق  427/ 13ق،  1413و     3/72ق:  1410شهیدثانی، ؛  89ق:  1410و    2/75 به  توجه  با   .)

می را  نظریه  این  در مذکور،  مساوات  بودن  الزامی  )مطلقا   دادرسی«  در  مساوات  »وجوب  توان 
به زیرا  نامید.  عدل/ دادرسی(  در  »مساوات  عنوان    استثنای  ذیل  مساوات،  مصادیق  مابقی  حکم«، 

یک هیچ  دوما  .  باشدمیاز آن دو  که »مساوات در دادرسی« اعم  گیرند»مساوات در دادگاه« قرار می
را منحصر در موارد خاصی  از فقهای قائل به وجوب مساوات بین طرفین دعوا، مصادیق مساوات 

اند، البته چون الزام مساوات در دادگاه از روایات استنباط شده، به ذکر مصادیق منصوصه و یا نکرده
و    13/427ق:  1413و    3/72ق:  1410شهیدثانی،    :ه شده است )بنگرید بهعنوان مثال بسندرایج به

(. در ادامه خواهیم دید که این فقها در پرداختن به مبانی و ادله الزام 2/6ق:  1423اردبیلی،  موسوی 
 اند که اشاره به دوگانه مذکور دارد. مساوات، بین مصادیق آن تمایزی قائل شده

 مبانی وجوب مساوات در حکم   -1-1-1
نظری بین فقهای امامیه احقاق حق« اختلاف   حکم/   ر رابطه با لزوم رعایت مساوات در »عدل/ د 

و  21/ 6ق:  1405؛ خوانساری، 30/ 10؛ عاملی، بیتا:  428/ 13ق: 1413وجود ندارد )شهیدثانی،  
(. ادله نقلی موجود در رابطه با لزوم عدل در حکم )ازجمله آیات 6/ 2ق:  1423اردبیلی،  موسوی 

ترین رو، مهم (، ازاین110/ 17ق:  1415»ص«( ارشادی هستند )نراقی،    26مائده و    8  نساء؛   58
سن و قبح ذاتی و عقلی در کلام و فلسفه مبنای این الزام، »عقل« است. این امر از باور شیعه به حُ 
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( و پذیرفتن قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع در اصول فقه 59:  1372لاهیجی،    : )بنگرید به 
انتظار می نشأت می (،  293/ 2ق:  1430مظفر،    : به   گریدبن )  آنان  از  مبنا،  این  براساس  که  گیرد.  رود 

دار باشد را الزامی بدانند. با توجه به این  آنچه ملازمه با رساندن حق به حق   کم عدل در محاکمه یا هر دست 
اصل عدل( قرار داده و  مبانی، نگارنده، متون نقلی و محتوای روایات را در ترازوی اصول اخلاقی )همچون  

کند. این شیوه از نقد ادله  در فرض تعارض متن نقل شده با این اصول، قابلیت انتساب به شارع را بررسی می 
مقایسه با روش برخی فقهای معاصر امامیه  نقلی هرچند در فقه کلاسیک اسلامی رایج و مرسوم نیست، قابل 

خواهیم دید  در نقد ادله مربوط به حیل ربا(.   545/ 2  ق: 1421خمینی،  در نقد ادله است )ازجمله موسوی 
شناسانه، درصورت تردید در منظور شارع و یا فقهای امامیه در مواردی همچون که این شیوه روش

تبعیض قضایی نیز راهگشا است، چنانکه مانع انتساب مطلقا  الزامی نبودن مساوات در  دادرسی 
نحو عقلانی و اخلاقی توجیه گذار شرعی را به الت قانون به شارع عادل و یا فقهای امامیه که عد 

 شود.کنند، می می 
  ادله وجوب مساوات در دادگاه   -2-1-1
بر باور به الزام مساوات در حکم، به الزامی بودن مساوات در غیر  ر فقهای سنتی امامیه علاوهبیشت

(. برخی  2/6ق:  1423اردبیلی،  و موسوی  10/30عاملی، بیتا:    :از حکم نیز باور دارند )بنگرید به
)ع( به رعایت مصادیقی از مساوات بین طرفین دعوا در دادگاه   روایات، دربردارنده دستور معصوم

  7/413ق:  1407؛ کلینی،  214و    211-27/212ق:  1409عاملی،    :)غیر از حکم( است )بنگرید به
دهند که »باید  )ع( دستور می  منانؤاز این روایات امیرم  (. در یکی6/226ق:  1407و شیخ طوسی،  

/ 27ق:  1409کند، نسبت به طرفین برابر باشد« )عاملی،  اشاره، نگاه و نشستن کسی که قضاوت می
برخی فقها،    های(. مجموع عبارت 6/226ق:  1407و شیخ طوسی،    7/413ق:  1407؛ کلینی،  214

یک قاعده کلی )لزوم مساوات بین طرفین در غیر از حکم(    ( این ادله بیانگر1حاکی از این است که )
به )بنگرید  ندارد  روایات  در  شده  ذکر  موارد  به  اختصاص  و  و    3/72ق:  1410شهیدثانی،    :بوده 

( این ادله از منظر سندی، مستفیض و از 2(؛ )2/6ق:  1423اردبیلی،  و موسوی   13/427ق:  1413
حائری،  طباطبائی  :م دارد نه استحباب )بنگرید بهمنظر متنی، ظهور در وجوب مساوات بین خصو

است که اگر قاضی حتی در   زمینه( براساس روایات، این وجوب در این 3(؛ )57-15/55ق: 1418
مصادیق تکریم، مساوات را بین طرفین دعوا در محکمه رعایت نکند، طرفی که مورد تبعیض قرار  

ماند. بنابراین،  از اقامه دلیل و دفاع از حق خود باز می  گیرد کهگرفته از منظر روانی در حالتی قرار می
مساوات در غیر از حکم )مساوات در دادگاه( نیز، شرط دادرسی عادلانه و احقاق حق بوده و الزامی  

 (.13/427ق: 1413و شهید ثانی،  6/51ق: 1406مجلسی،  :است )بنگرید به
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  استحباب مساوات در دادگاه   -2-1
از فقهای   اند  سنتی امامیه، به استحباب مساوات تنها در نگاه و نشستن تصریح کردهمعدودی 

دیلمی،   ر  حلی،  230ق:  1404)سلا  ادریس  ابن  حلی،   2/157ق:  1410؛  علامه  ق:  1413  و 
  :اما مطلق استحباب مساوات بین طرفین دعوا به این فقها منتسب شده است )بنگرید به  ، (8/421

ق:  1410لفظی موجود در همان آثار یا آثار دیگر )علامه حلی، (. قراین  3/72ق:  1410شهیدثانی،  
نگاه   انندآنچه م در نهایت(، حاکی از این است که آن فقها تنها به استحباب نگاه و نشستن و 2/140

ابن زهره،   :اشاره و حظ )در باب استحباب مساوات در این دو مورد بنگرید به مانندو نشستن است، 
اند، نه مطلق مساوات که شامل انصات و عدل  ( باور داشته532ق:  1416و کیدری،    444ق:  1417

هایی کلامی، فلسفی و اصولی  فرض بر این، چنانکه دیدیم امامیه پیششود. علاوهدر حکم هم می
چنانکه شرط دادرسی عادلانه و دادن حق    کمها عدل در حکم و انصات )دستدارد که براساس آن

 د غیرالزامی بوده و به اختیار دادرس گذاشته شده باشد.  تواندار است( نمیبه حق
بررسی متون برخی فقیهانی که استحباب مطلق مساوات بین طرفین دعوا به آنان منتسب شده، 

دوگانه »اخلاق الزامی« و »اخلاق غیرالزامی« است، چنانکه آنچه مستقیما   نشانگر توجه این فقها به  
، واجب و غیر آن که مربوط به ادب قاضی )آداب( باشدمیمربوط به عدالت قضایی و احقاق حق  

ر دیلمی،    :شده است )بنگرید به  فرض شده، مستحب دانسته ؛ تفکیک دوگانه  230ق:  1404سلا 
دیگر در  »آداب«  و  قابل  »وظایف«  هم  فقهی  است آثار  به  ، ردیابی  بنگرید  مفید،    :ازجمله  شیخ 

(. همانند عدم تصریح به دوگانه مذکور، »مساوات در 17/58ق:  1415و نراقی،    722ب:  .ق1413
توان این نتیجه را گرفت که فقهای امامیه حکم« از »مساوات در دادگاه« تفکیک نشده است، اما نمی

ت یا  باور  دو  این  تفکیک  نداشتهبه  بیوجه  مقوله،  این  به  نپرداختن  یا  اند.  انگاشتن  مسلم  با  ارتباط 
فرض دانستن لزوم دادرسی عادلانه )حکم به حق( نیست. بر مبنای ابهاماتی که در باب »اخلاق پیش 

طور خاص وجود دارد،  طور عام و »مساوات در حکم و در دادگاه« بهدادرسی الزامی و غیرالزامی« به
بر آنچه  شود. این اختلاف علاوهنظرهایی دیده میطور اخص نیز اختلافدوگانه اخیر بهدر مصادیق  

مشاهده  ندرت( قابلدرباره نگاه و موارد مشابه آن گفته شد، حتی درخصوص »انصات« هم )ولو به
فقیهی که به عدم لزوم آن باور دارد، نشانگر این است که مساوات در  هایاست. اما دقت در عبارت 

داند که ملازمه با احقاق حق و عدل در حکم نداشته باشد، یعنی  نصات را تنها در فرضی الزامی نمی ا
می غیرالزامی  زمانی  تنها  را  )میرزای  داندانصات  نباشد  آن  بر  متوقف  دعوا  خود  شنیدن  قمی، که 

انصات نیست، بدین  (.2/615ق:  1427 دلیل که  چنانکه تصریح شده است »اشکالی در وجوب 
)انصاری،  عد است«  آن  بر  متوقف  حکم  در  انصات،  114ق.ب:  1415ل  الزام  در  اختلاف   .)
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دهد، از بین مصادیق  چراکه مطالعه متون فقهی نشان می ؛ارتباط با مفهوم فرض شده از آن نیستبی
. گاه در کنار انصات، به  باشدمیفقها تنها درخصوص مفهوم انصات متفاوت    هایت ر مساوات، عبا

تواند  ( که می8/149ق:  1387ماع سخنان طرفین دعوا نیز اشاره شده است )شیخ طوسی، الزام است
(  17/114ق: 1415برخی فقها )نراقی،  های نشانه اراده معنایی خاص باشد، چنانکه براساس عبارت 

با جان و دل یا همراه با توجه گوش دادن(    دادن )نیوشیدن/انصات دربردارنده نوع خاصی از گوش 
در   )انصاری،  است.  است  شده  تعریف  دعوا  طرفین  کلام  استماع  مطلق  به  انصات  مقابل، 

کرده114ق.ب:  1415 آن  پاسخ  و  دعوا  استماع  به  محدود  را  آن  برخی  و  )محقق(  اردبیلی،  اند 
 (.  1/329ق: 1418تبریزی، و سبحانی 12/53ق: 1403

 مبانی استحباب مساوات در دادگاه  -1-2-1
دلیل منحصر ساختن  متفکران و فقهای امامیه به نقش مؤثر عقل در استنباط فقهی، بهبا وجود باور  

سن عدل و قبح ظلم شده  اعتبار حکم عقل به موارد قطعی، عملا  قلمرو استفاده از آن، محدود به حُ 
  شد بامی است. براساس این، هر مساواتی در دادگاه الزامی نیست، بلکه تنها مساواتی در دادگاه الزامی  

که بتوان آن را بر مبنای عدل توجیه کرد یا اینکه عدم آن ملازمه با ظلم و تضییع حق داشته باشد. 
چون این    باشد، می درصورت وجود این ملازمه، هر دلیل نقلی معارض با آن از درجه اعتبار ساقط  

نانکه  (. چ1/203ق:  1426جمعی از پژوهشگران،    :ند )بنگرید بهااحکام عقلی، آبی از تخصیص
برخی فقیهان قائل به عدم لزوم مساوات، آنگاه که ترک این مساوات، موجب اهانت یا تحقیر شود،  

دانسته حرام  را  مساوات  بهترک  )بنگرید  در  1/331ق:  1418تبریزی،  سبحانی  :اند  تساوی  لزوم   .)
به )بنگرید  شده  توجیه  دعوا  طرفین  سخنان  استماع  راستای  در  :  ق1413شهیدثانی،    :مجلس، 

که  ( که به نوبه خود شرط دادرسی عادلانه و احقاق حق و اجتناب از ظلم است، اما کسانی13/428
  :کنند )ازجمله بنگرید به دانند، از استحباب طرفداری میاین امور را مؤثر در روشن شدن امری نمی

این زمینه با  -ندرت هرچند به- ، »انصات« نیز زمینه(. در همین 2/157ق: 1410ابن ادریس حلی، 
 (.2/615ق: 1427قمی، میرزای :مطرح  شده است )بنگرید به 

عوامل مختلفی بر درک یا عدم درک ملازمه مذکور تأثیرگذار بوده است. ازجمله اینکه، چون از  
شد که کمتر ممکن است امور خارج از موضوع من و عادل باشد، فرض میؤمنظر فقها قاضی باید م

ن طرفین دعوا در دادگاه( بر رأی عادلانه وی تأثیر گذارد. همچنین قضاوت )همچون چگونگی نشست
ها، غیرمسلمان با مسلمان برابر  هایی در باب مسلمانان و حقوق آنان که براساس آنفرض است پیش

هایی داشته و با واقعیات  ها و دشوارینبوده و حقوق برابر ندارند. اما اکنون پایبندی به این امور چالش
 زگار نیست.  خارجی سا
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 ادله استحباب مساوات در دادگاه  -2-2-1
تساوی در نگاه، مجلس و موارد مشابه(، موارد    ماننددر راستای استحباب مساوات در محکمه )

کنند  ( ضعف سندی روایاتی که به این نوع از تساوی امر می1زیر مورد توجه فقها قرار گرفته است: )
محقق8/421ق:  1313)علامه حلی،   نجفی،  12/54ق:  1403دبیلی،  ار؛  و    40/141ق:  1404؛ 

( عدم دلالت امر مذکور در این روایات بر وجوب مساوات )نجفی،  2(؛ )113ق.ب:  1415انصاری،  
( اصل 3(؛ )120و تبریزی، بیتا:    69؛ عراقی، بیتا:  113ق.ب:  1415؛ انصاری،  40/141ق:  1404

)محقق وجوب  عدم  ا12/54ق:  1403اردبیلی،  بر  یا  و  )علامه(  برائت  بر  ق:  1313حلی،  صل 
8/421( است؛  به4(  مساوات  وجوب  )نجفی،  (  بودن  حرجی  یا  بودن  غیرمقدور  ق: 1404دلیل 

ق: 1405شود )خوانساری،  ( موجب وحشت مخاطب می113ق.ب:  1415و انصاری،    40/141
]قول به وجوب یا  ( نادر بودن  6( و )10/30( موافقت استحباب با سیره )عاملی، بیتا:  5)  (؛6/20

 (.12/54ق: 1403اردبیلی، ادله آن[ )محقق
ضعف سندی ادعا شده، براساس یک دیدگاه با فتوای مشهور فقها جبران شده است )بنگرید 

بیتا:    : به  خوانساری،  30/ 10عاملی،  طباطبائی   6/20ق:  1405؛  ( 57/ 15ق:  1418حائری،  و 
به  )بنگرید  مستفیض  روایات،  برخی  یا  57/ 15ق:  1418حائری،  ئی طباطبا   : همچنین  و   )

اند. عدم دلالت امر موجود ( دانسته شده 8/ 2ق:  1423اردبیلی،  موسوی   : غیرضعیف )بنگرید به 
در روایت بر وجوب نیز با ادعای ظهور صیغه امر در وجوب و صراحت این روایات در وجوب،  

قا به  با عدالت قضایی و احقاق حق،  ارتباط  قراینی همچون  براساس  رد است. اصل عدم بل ویژه 
پذیرش نیست، زیرا استناد نیست. امر چهارم نیز قابل وجوب و یا اصل برائت نیز با وجود ادله قابل 

متعارف   تساوی  است،  مهم  موافقت   باشد می آنچه  باب  در  نیست.  حرجی  و  غیرمقدور  که 
اره نکرده است، اما  منظور خود از سیره اش کننده به استحباب با سیره نیز باید متذکر شد، استدلال 

ویژه با توجه به عرفی ای )سیره متشرعین، سیره فقها، سیره قضات( را اراده کرده باشد، به هر سیره
قابل  نادر بودن، منظور خود را  . همچنین استدلال باشد می مناقشه  بودن مقوله مساوات،  کننده به 

نه نادر بودن روایات مربوطه از این ،  است اثبات  بیان نکرده، اما نه شاذ بودن فتوا به وجوب قابل 
حیث که راویان اندکی دارد و یا در آثار روایی اندکی آمده است. چنانکه دیدیم، قول به وجوب هم  

مجامع روایی معتبر شیعه   بیشتر طرفدار زیادی در فقه کلاسیک امامیه دارد و هم ادله مربوطه در  
 آمده و راویان اندکی نیز ندارد.  
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 های فقهی امامیه در مورد جواز برتری طرف مسلمان بر غیرمسلمان  اهبررسی دیدگ -2
مند رویکرد فقهای امامیه در باب امکان و بلکه استحباب شرعی برتری  در راستای بررسی نظام 

بندی شده طرف مسلمان بر غیرمسلمان در محکمه، نخست اقوال پراکنده فقها در این خصوص دسته
 گیرند. مورد نقد قرار میو سپس ادله مربوطه 

 بندی اقوال فقها در باب برتری طرف مسلمان بر غیرمسلمان دسته -1-2
دقت در اقوال پراکنده قائلین به جواز برتری طرف مسلمان بر غیرمسلمان، نشانگر این است که  

ه  در مورد اینکه جواز این برتری محدود به موارد منصوصه است یا شامل دیگر مصادیق غیرمنصوص 
 گیرد. رو اقوال آنان، ذیل دو نظریه زیر قرار مینظر دارند. ازاینشود، اختلافاحترام نیز می

 انحصار جواز برتری به موارد منصوصه    -1-1-2
در   فقه شیعه است که  اولین رویکرد در  در دادگاه«  از مشرک  اولویت »برتری مکانی مسلمان 

سعی دارد احکام آن را از روایات شیعی استخراج کند  کتابی که مسائل فقهی اهل سنت را مطرح و  
به دعوا[  1-1/3ق:  1387شیخ طوسی،    :)بنگرید  ]طرفین  دو  آن  از  یکی  »اگر  است:  ذکر شده   ،)

گویند: مسلمان در مکان برتر از مشرک  مسلمان و دیگری مشرک باشد، بعضی از آنان ]اهل سنت[ می
کند: »این اولی است« ایت شده است«، سپس اضافه می)ع( رو  خاطر آنچه از علیبه  ، گیرد قرار می

( نحوه پرداختن اثر مذکور به این مسأله، نتایجی دربردارد. ازجمله  8/149ق: 1387)شیخ طوسی، 
طور عام گفته شد، عبارت »بعضی از آنان« نشانه اخذ این فرع  بر آنچه درباره این کتاب به( علاوه1)

(  3( این فرع پیش از آن در فقه امامیه سابقه نداشته است؛ )2؛ )باشدمیطور ویژه  از فقه اهل سنت به
پردازی فقهی یا اخبار از قانون و حکم عبارت »این اولی است« نشانگر این است که در مقام نظریه

( بنابراین:  است؛  نبوده  باب  این  در  اهل سنت  4شرعی  فقهای  دیدگاه  این  مستندسازی  مقام  در   )
دلیل فقهای اهل سنت، اکتفا و اخبار امامیه در شیعه نیز نبوده است، چنانکه به  براساس روایات معتبر

را بررسی نکرده است؛ ) این موضوع  برتری مکان مسلمان  5باب  برتری،  تنها مصداق  ؛ باشدمی( 
( آنچه موضوع بحث است، مطلق مساوات در دادرسی یا جواز تبعیض در خود قضاوت،  6بنابراین: )

 یست.  محاکمه و حکم ن
 براساس توجه به این نظریه فقهی اهل سنت و دلیل روایی آن، فقهای بعدی که حتی در اختلاف

اند، باز آن را محدود به  نظر در باب الزام مساوات بین طرفین دعوا، متمایل به الزامی بودن آن شده
اند ری مورد بحث شدهرو قائل به جواز برت  اند که طرفین دعوا با هم مساوی هستند، ازاینمواردی کرده

به بنگرید  نمونه  حمزه،    :)برای  حلی،  215-266ق:  1408ابن  محقق  علامه 4/71ق:  1408؛  ؛ 
؛ 13/427ق:  1413؛ عاملی،  523ق:  1405؛ حلی،  5/128ق:  1420و    2/140ق:  1410حلی،  
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طباطبائی  12/53ق:  1403اردبیلی،  محقق جواز  15/57ق:  1418حائری،  و  مورد  در  بنابراین،   .)
از برتری  ستاده بودن کافر در مقابل نشاندن مسلمان و یا جواز برتری محل نشستن مسلمان )اعمای

است که بین   صوری یا معنوی، مانند اینکه مسلمان را نزدیک یا طرف راست خود بنشاند( ادعا شده
نگرید  امامیه اختلافی نیست و همه آنان بدان باور دارند. حتی ادعای وجود اجماع هم شده است )ب 

نجفی،    15/57ق:  1418حائری،  ، طباطبائی17/116ق:  1415نراقی،    :به (.  40/143ق:  1404و 
دلیل نپرداختن قدمای امامیه به موضوع مورد بحث و فقدان این فرع یا مسأله نزد این فقها، اعتماد  به

(. این نظریه  2/12ق:  1423اردبیلی،  موسوی  :به این عدم خلاف و یا اجماع دشوار است )بنگرید به
توان، »محدودیت برتری مسلمان بر غیرمسلمان  تردید مشهور بین آنان است را میکم و بیکه دست 

نه،   یا  است  پابرجا  مساوات  رعایت  الزام  موارد،  سایر  در  اینکه  باب  در  اما  نامید.  نیز  دادگاه«  در 
این است که جواز برتری    برخی فقها حاکی از  های. زیرا ظاهر عبارت باشدمینظر جدی  اختلاف

محدود به این دو مورد )نشاندن مسلمان و ایستاده نگه داشتن غیرمسلمان و یا برتری مکان نشستن  
حلی،  ؛ محقق 8/149ق:  1387طوسی،  مسلمان( بوده و در دیگر موارد، مساوات واجب است )شیخ

و    3/73ق:  1410؛ شهیدثانی، 5/128ق:  1420و     4/71ق:  1408حلی،  ؛ علامه2/140ق:  1410
 (. 15/57ق: 1418حائری، طباطبائی
 تسری جواز برتری به همه مصادیق غیرمنصوصه احترام -2-1-2

گروهی دیگر از فقها بر این باورند که جواز برتری مسلمان بر غیرمسلمان، محدود به دو مورد  
ایستاده نگهداشتن غیرمسلمان( نیست. ع  یا نشاندن مسلمان و  بارات برخی  )برتری مکان نشستن 

به »دیگر مصادیق احترام« گسترش می تنها  برتری  این دارد که  در  تنها  صراحت  یابد، یعنی قاضی 
مجاز است در مصادیق احترام مسلمان را بر غیر وی برتری دهد ولو آن مصادیق، مذکور در روایات 

، اما عبارات  (15/57ق:  1418حائری،  و طباطبائی  3/73ق:  1410شهیدثانی،    :نباشند )بنگرید به
برخی دیگر مبهم است، یکی از این فقها پس از اینکه به عدم اختصاص به دو مورد مذکور متمایل  

نمیمی بیان  میشود،  احترام گسترش  به مصادیق  تنها  این جواز  متن وی مطلق  کند که  بلکه  یابد، 
را نیز ساقط  (. فقیهی دیگر وجوب مساوات در »سایر امور«  40/143ق:  1404)نجفی،  باشد  می 
 (.  115ق.ب: 1415کند )شیخ انصاری، منظور خود از آن موارد تصریح نمیداند، اما بهمی

ق:  1413شهیدثانی:    : عدل در حکم از منظر فقهای امامیه بدون اختلاف واجب است )بنگرید به 
انگهی  (، پس منظور این دو فقیه دربردانده عدل در حکم نیست. و 114ق.ب:  1415و انصاری،    428/ 13

کم  تواند شامل »انصات« دست بر اساس آنچه در بخش پیشین گفته شد، روشن است که منظور آن دو نمی 
درصورت ملازمه با احقاق حق و عدل در حکم باشد، چنانکه یکی از این دو به ملازمه انصات با عدل  
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می  تصریح  آن  به وجوب  درنتیجه  و  حکم  انصاری،  در  )شیخ  بنا 114ق.ب:  1415کند  به (.  نظر  براین 
شناختی مذکور  تواند شامل مصادیق احترام باشد. اصل روش می   در نهایت رسد، منظور این فقها نیز  می 

بخش   می   نخست در  اخلاقی/ که  »پالایش  را  آن  قانون   توان  به  منتسب  متون  و  عقلانی  شرعی«  گذار 
ن  ا اینجا راهگشا است. متفکر عقلانی« نامید، در    »پالایش تفسیر متون فقهی در ترازوی اصول اخلاقی/ 

سن و قبح ذاتی و عقلی، به اصول اخلاقی باور  شیعه که از منظر فکری، در کلام و فلسفه با پذیرش حُ 
دارند، در اصول فقه نیز با پذیرش ملازمه بین احکام عقلاتی و احکام شرعی این اصول اخلاقی را مؤثر  

قی در شناخت قانون شرعی این است که آنچه ناسازگار  دانند. حداقل تأثیر اصول اخلا در استنباط فقهی می 
تواند فقهی  تبع آن، نمی تواند حکم شرعی باشد، به با اصول اخلاقی مسلم و بدیهی مانند عدل است، نمی 

گونه تفسیر کرد که به جواز مطلق  توان این مبهم این دو فقیه امامی را نیز نمی   های رو، عبارت نیز باشد. ازاین 
اند، زیرا در این صورت، تبعیض در عدل و حکم و انصات نیز روا خواهد بود که براساس  ر داشته برتری باو 

گذار شرعی عادل و فقیهی که در مقام  انتساب به قانون دلیل ملازمه با ناعدالتی و ظلم، قابل مبانی مذکور به 
 گذار است، نخواهد بود.    اثبات و فهم مراد این قانون 

 ا در باب برتری طرف مسلمان بر غیرمسلمان نقد ادله فقه  -2-2
توان ذیل سه  اند را می ای که فقهای متعدد امامیه در این باره مورد استناد قرارداده ادله پراکنده

 ( )1عنوان  خاص«،  »دلیل   )2 ( و  مسلمین«  به  مساوات  لزوم  »اختصاص  اسلام«  3(  »برتری   )
 بندی کرد. صورت

 ص دلیل خابررسی استناد به  -1-2-2
درباره جواز برتری طرف مسلمان بر غیرمسلمان در امور مورد بحث، منحصرا  به یک دلیل خاص  

)ع( و با این مضمون که ایشان در نزاعی    منتسب به امام علی  باشدمیاستناد شده است. آن روایتی  
ایشان قیام  به دادرسی »شریح« با مردی »یهودی« بر سر یک زره، خطاب به قاضی که بعد از ورود  

فرمایند: »اگر طرف مقابلم  جای قاضی میدهد، بعد از نشستن بهکرده و جای خود را به ایشان می
)ص( شنیدم که با آنان برابر منشینید« )ازجمله   نشستم، زیرا از پیامبرذمی نبود، با او در مقابلت می

نراقی،  13/428  ق:1413و    3/73ق:  1410؛ عاملی،  8/149  :ق1387طوسی،  شیخ  : بنگرید به ؛ 
ق،  1404؛ نجفی،  15/57ق: 1418حائری، ؛ طباطبائی115ق: 1415؛ انصاری، 17/116ق: 1415

 (.331/ 1ق: 1418تبریزی، و سبحانی 6/21ق: 1405؛ خوانساری، 40/143
 نقد دلیل از منظر سند   -1-1-2-2

یر آن( یافت  گرفته، این روایت در کتب روایی شیعه )چه دست اول و چه غبا جستجوی انجام 
نشد، پس از منابع روایی اهل سنت وارد فقه امامیه شده است. در کتاب روایی معتبر اهل سنت نیز  
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نمونه یکی از علمای اهل سنت بعد از  رایحتی با خود منبع این روایت نقادانه برخورد شده است. ب
می تذکر  روایت،  اخیر  عبارت  کرد ذکر  ذکر  الحلیه  در  ابونعیم  را  »آن  قدامه،  دهد:  )ابن  است«  ه 

، این بود که این اثر نویسنده روایی نیست و  مذکور(. ظاهرا  منظور وی از تذکر  10/73ق:  1388
بهازاین بنگرید  کتاب  این  ویژگی  باب  )در  دارد  وجود  تردید  نیز  شده  ذکر  روایت  اعتبار  در    : رو 

بیتا:  حاجی علاوه1/689خلیفه،  ن(.  )روایی  روایت  منبع  خاص  ویژگی  خود  بر  اِسناد  آن(،  بودن 
-4/140ق:  1416ابونعیم،    :)بنگرید به  باشدمیحدیث به گوینده نیز متصل نیست، بلکه منقطع  

از (. راویان معلوم نیز از منظر خود اهل سنت ضعیف هستند تا جایی139 که ناقل حدیث، آن را 
(. منبع حدیث مورد 139-4/140ق:  1416ابونعیم،  :  احادیث غریبه و منفرد دانسته است )بنگرید به

به )بنگرید  است  گرفته  قرار  شیعی  آثار  فهرست  در  گاه  برخی 7/81ق:  1408طهرانی،    :بحث،   )
دانند، در مقابل، اهل سنت بودن وی و اینکه در  مذهب خود میعلمای شیعه نیز  نویسنده آن را هم

شیعیان وجود ندارد، مورد توجه یک از آثار  )ع( منتسب شده که در هیچ  این اثر، مناقبی به امام علی
(. 272-1/275:  1390خوانساری،  موسوی  : برخی پژوهشگران شیعه قرار گرفته است )بنگرید به

ها آوردن بسیاری از ترین آنیکی از فقهای اهل سنت، به تفصیل اثر وی را مورد نقد قرار داده که مهم
مطالعه بیشتر در باب نقدهای این    برای  1/10ق:  1349احادیث نادرست و باطل است )ابن جوزی،  

 (. 1/689خلیفه، بیتا: و حاجی 9-12ق: 1349ابن جوزی،  : کتاب ازجمله بنگرید به
بر فرض اینکه این روایت از طریق راویان اهل سنت وارد فقه امامیه شده باشد، از منظر قائلین به  

اب عدم اعتبار موردی روایات آنان  عدم اعتبار اخبار آنان، فاقد اعتبار سندی لازم خواهد بود )در ب
توان در پاسخ به این اشکال به اعتماد برخی  (. هرچند می500و 3/291ق: 1387حلی،  :بنگرید به

به  )بنگرید  راویان  این  به  بیتا:  شیخ   :فقها  صدوق،  86طوسی،  شیخ  و    132و    125ق:  1403؛ 
:  1409حرعاملی،    :ر )بنگرید به( و ادله قائلین به اعتبار اخبار مذکو1/50:  1372خوئی،  موسوی 

های مربوطه، ازجمله بنگرید ( استناد کرد )برای مطالعه مبسوط دیدگاه1/574ق:  1418و    27/91
(. برخی عبارات فقهی نیز نشانگر این است که دلیل ضعف برخی 101-18/108ق:  1415نراقی،    :به

ن »دروغگو بودن« بوده است  از راویان اهل سنت، اهل سنت بودن نبوده، بلکه امر دیگری همچو
فرض اینکه روایات مذکور به صرف  (. به309ق:  1490و کشی،   173)بنگرید به شیخ طوسی، بیتا:  

قابل را  آن  ضعف،  این  به  قائلین  برخی  باز  باشند،  ضعیف  بودن  بهعامی  فقها  جبران  عمل  واسطه 
انصاری،    :بیشتر بنگرید به   ؛ برای مطالعه1/52ق:  1419شهید اول،    : دانند )ازجمله بنگرید بهمی 

طور خاص ادعا شده  بر این مبنای عام، در مورد روایت مذکور نیز به(. علاوه591-1/587ق: 1419
(. اما بر فرض پذیرش این مبنا  17/116ق:   1415جبران است )نراقی،  که ضعف آن با عمل فقها قابل
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کم  سازد، ازجمله اینکه دستوار میواسطه عمل فقها را دشنیز، عواملی جبران ضعف این روایت به
اند، زیرا گفتیم این فرع از اهل سنت وارد فقه امامیه شده و نزد قدمای  قدمای امامیه بدان عمل نکرده

امامیه مطرح نبوده است. در ادامه نیز خواهیم دید که با وجود دیگر اشکالات محتوایی و متنی روایت  
واسطه اعتماد فقها، راهگشا نیست. یعنی  ت یا اعتبار آن بهمذکور، اعتبار مستقل این سنخ از روایا

دلالت  و  محتوا  متن،  منظر  از  نیست(،  )که  باشد  معتبر  سند  و  راویان  منظر  از  هرچند  خبر  این 
هایی دارد. از طریق نقد متنی و محتوایی خواهیم دید که در قابلیت و امکان انتساب این روایت  چالش

همین محک، طریق مناسبی در سنجش وثاقت راوی و اظهارنظر در   به معصوم تردید وجود دارد.
شکل غیرمستقیم  اما به  ، گیرد مورد وی است. در این شیوه از نقد روایت، راوی نیز مورد نقد قرار می 

جای تأکید بر بررسی و از طریق متنی که نقل و منتسب به فرد خاصی کرده است. در این شیوه، به
سند روایت، از طریق خود متن، وثاقت و اعتبار راوی و سند روایت مورد    تاریخی و رجالی راوی و

آنان از طریق  گیرد. ازاینبررسی قرار می رو، فقهایی در باب برخی راویان بر این باورند که وثاقت 
 (.  2/31ق: 1421خمینی، موسوی :شود )ازجمله بنگرید بهشان ظاهر میفحص و تدبر در روایات

 نقد دلیل از منظر متن و دلالت    -2-1-2-2
های زیر است.  بر ضعف سندی روایت مورد بحث، از منظر متن و دلالت نیز دارای چالشعلاوه

 سازد.   ها، اعتماد به سند آن را نیز دشوار میاین ناسازگاری
 الف( مقایسه روایت با روایت دیگر   

داستان با آن وجود دارد، یعنی همان و هم   ینه زم در کنار روایت مورد بحث، روایت دیگری در همین  
)ع( و با این مضمون که   منتسب به امام علی   باشد می با محتوا و متن دیگری نقل شده است. آن روایتی  

ایشان در نزاعی به دادرسی »شریح« با مردی »مسیحی« بر سر یک زره، خطاب به قاضی که بعد از 
فرمایند: »اگر طرف ن در کنار قاضی و نه در جای وی«، می کند، »بعد از نشست ورود ایشان قیام می 

(. بین 124/ 1ق:  1395نشستم مگر با او، اما وی نصرانی است ...« )ثقفی،  مقابلم مسلمان بود، نمی 
( در روایت قبلی، طرف دعوا 1این روایت با روایت پیشین، ازجمله در این موارد تفاوت وجود دارد: ) 

( نهی از تساوی در باب رابطه مسلمان با »ذمی« 3جای قاضی نشسته بود و ) ( امام در 2یهودی بود؛ ) 
( امام در جای قاضی ساکن 2( طرف دعوا مسیحی است؛ )1بود. این درحالی است که در این روایت ) 

 تنها »ذمی«.، نه باشدمی ( نهی مربوط به »مطلق غیرمسلمان«  3و )   نشده، بلکه کنار وی نشسته
شیعه بوده و منبع آن از منظر تاریخی متقدم بر   طور مسلمبه،  مذکورناقل روایت  با توجه به اینکه  

این پرسش مطرح می پیشین و معتبرتر است،  بهمنبع روایت  امامیه  فقهای  این  شود که »چرا  جای 
اند؟«. علت آن تبعیت فقهای بعد از »شیخ روایت، روایت پیشین را در آثار خود مورد استناد قرار داده
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فقیهی است که در »المبسوط« به روایت پیشین   نخستینچراکه گفتیم وی    ؛ی« از وی استطوس
اشاره کرده است. این درحالی است که متذکر شدیم دقت در عبارات وی نشانگر این است که اصلا  

بلکه به دیدگاه برخی فقهای اهل سنت در باب جواز   ، پردازی یا مستندسازی آن نبودهدر مقام نظریه
می تنها  و  اشاره  آن  نقلی  استناد  و  مکان  در  مشرک  بر  مسلمان  است« برتری  اولی  »این  گوید 

رو  یک از فقهای شیعه این برتری را الزامی ندانسته است، ازاین(. هیچ 8/149ق:  1387طوسی،  )شیخ
ن روایت، تسامح در ادله سنن باشد که به نوبه خود موجب بعید نیست، مبنای توجه فقهای بعدی به ای

پردازی  نظریه مناقشه است. بنابراین، برخی فقهای متأخر که در مقام رو قابلهایی شده و ازاینچالش
نگه ایستاده  امکان  ازجمله  دادگاه  در  غیرمسلمان  بر  مسلمان  برتری  جواز  مستندسازی  داشتن  و 

چراکه نه روایت طرح شده، معتبر است و    ؛اندل و مبنای دیگری پرداختهدلیاند، بهغیرمسلمان بوده
که در نظریات فقهی درخصوص امکان ایستاده نگه داشتن غیرمسلمان    باشدمیچیزی  نه بیانگر آن

 گیرد.  آمده است. این ادله پس از بند بعدی، مورد بررسی قرار می
 ب( رابطه روایت با ادله مربوط به عدل و انصاف  

)ع( منتسب شده، در دو سطح دارای    ممکن است ادعا شود، محتوای روایتی که به امام علی
، امکان دارد در تشخیص رابطه این روایت با آیات  نخست ناسازگاری با ادله دیگر است. در سطح  

آیاتی است که به ظالم نبودن قانون گذار شرعی قرآنی این چالش پیش آید که این روایت مخالف 
د آیات  ارشاد  )ازجمله  و    49یونس؛    54و    47و    44نساء؛    49آل عمران؛    108ارند    46کهف 

تبعیض، هم از  اجتناب  و  دادرسی  در  لزوم مساوات  این درحالی است که  آیات  فصلت(،  با  راستا 
یونس؛    4نساء؛    135آل عمران؛    18آیات     : کننده به عدل و لزوم آن است )ازجمله بنگرید بهارشاد

نحل(. این اشکال درصورتی وارد بود که روایت دستور به ظلم و ناعدالتی داده بود    90ممتحنه و    8
این اینکه گفته میکه  یا  و  نیست  مواردی که  گونه  روایت خاص شامل  ادله عام،  این  براساس  شد، 

های مرسوم و  گردد. عرضه روایات به قرآن، یکی از روشبرتری موجب ظلم و تضییع حق شود، نمی
که مورد تأکید برخی روایات نیز قرار    باشدمیا در بررسی داخلی، محتوایی و متنی روایات رایج فقه

ق:  1409عاملی،    :اند )بنگرید بهگرفته و روایات مخالف کتاب، غیرمعتبر و فاقد حجیت دانسته شده
(.  1/221ق: 1371و برقی،  2/228ق: 1404؛ اصفهانی، 2/447ق: 140؛ طبرسی، 21/112-110

شود یا آنچه  که از آنان کلام مخالف قرآن صادر نمی  است  )ع( نقل شده  ر این، از خود ائمهبعلاوه
رو معمولا   (.  ازاین1/44حمیری، بیتا:    :، کلام آنان نیست )ازجمله بنگرید به باشدمیمخالف قرآن  

نند  کاصولیون این روش را در فرض تعارض روایات، موجب طرد روایت ناسازگار با قرآن تلقی می
(. هرچند غفلت از این 208:  1372خمینی،  و موسوی   444ق:  1409آخوندخراسانی،    :)بنگرید به
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ق:  1406تهرانی،  صادقی  :عرضه، غیرقابل انکار است )در باب بررسی انتقادی این غفلت، بنگرید به
اعتبار  کم در این مورد از این منظر غفلتی انجام نگرفته است، زیرا حتی بر فرض  (، اما دست 1/20

با ادله قرآنی مذکور ناسازگار نیست زیرا چنانکه قبلا  دیدیم، این    ،روایت مورد بحث، محتوای آن 
شود،  که ملازمه با ظلم، ناعدالتی و تضییع حق دارند، نمی روایت و فتوای مبتنی بر آن ناظر به مواردی

دادگاه   در  شکلی  و  صوری  برتری  به  ناظر  واقعی  باشد، می بلکه  برتری  محاکمه.   نه  در  ماهوی  و 
رو، چنانچه در فرض و زمانی ناسازگاری آن با عدالت درک شده و مشخص شود که این برتری  ازاین

شود، دیگر تبعیض مورد  بر رأی عادلانه دادرس تأثیرگذار است و موجب صدور حکم ناعادلانه می
 انتساب به شارع عادل نخواهد بود. بحث، قابل

وم یعنی ناسازگاری روایت خاص مورد بحث با روایات مربوط به عدل و  این امر در باب تردید د
)ع( است و برخی دیگر از سایرین.    . برخی از این روایات از خود امام علیباشدمیانصاف نیز صادق  

مجلسی،  :  ترتیب بنگرید به)ع( به ضرورت عدل در تکوین و تشریع )به  منانؤبر توجه امیرمعلاوه
است    (، در سطح گفتار نیز بر این مقوله تأکید داشته31ق:  1410آمدی،    تمیمیو    75/83ق:  1403

به آمدی،    :)بنگرید  بخش   480و    479،  445،  206ق:  1410تمیمی  نامه  و  از    53هایی 
ورزی، انصاف و رعایت  البلاغه(. همچنین روایاتی از ایشان در دست است که بیانگر عدالتنهج

اجتماعی، ازجمله خلافت، شهروندی، روابط خانوادگی )بنگرید تساوی در سطوح مختلف روابط  
ثقفی،  184ق:  1404الحرانی،    :به مفید،  1/70:  1395؛  ق:  1407؛کلینی،  1/151ق:  1413؛ 
ق:  1407کلینی،    :و قضاوت و داوری )بنگرید به  (151-10/152ق:  1407؛  شیخ طوسی،  8/69
انگونه که هریک از پیشوایان به وصفی ( است. بنابراین هم226/ 6ق:  1407؛ شیخ طوسی،  7/413

بهامعروف )بنگرید  است  معروف  انصاف  و  عدالت  به  مکان  پهنه  و  زمان  گستره  در  نیز  وی    :ند، 
نیز    السلام ان علیهم(. از سایر معصومShah-Kazemi: 2006ق. و  1426؛ جرداق،  1398مطهری،  

»باب الانصاف و العدل«   :نگرید به)ب  باشدمیروایاتی در دست است که نشانگر لزوم عدل و انصاف  
و    3/14ق:  1413قمی،    :، همچنین بنگرید به144-2/148ق:  1407مجامع روایی ازجمله کلینی،  

(. بنابراین ممکن است تصور شود صرف عدم مساوات در دادگاه با این  1/293ق:  1405احسایی،  
الت در حکم یا احقاق حق نیست.  ، اما چنانکه گفتیم اصلا  محل بحث فقها عدباشد میادله ناسازگار  

 وانگهی عدم مساوات در دادگاه نیز درصورت ملازمه با ناعدالتی و تضییع حق، مشروعیت ندارد.  
 بررسی استناد به اختصاص لزوم مساوات به مسلمین  -2-2-2

  7/413ق:  1407از آنجا که در برخی روایات مربوط به لزوم مساوات بین طرفین دعوا )کلینی،  
( از قید »بین مسلمانان« استفاده شده است، برخی فقها به این نتیجه 6/226ق:  1407و طوسی،  
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نمی  اندرسیده غیرمسلمان  شامل  و  داشته  مسلمانان  به  اختصاص  مساوات«  »لزوم  ادله  شود. که 
« خارج  به تعبیر دیگر غیرمسلمین از ادله لزوم مساوات »خروج موضوعی« دارند و یا آنان »تخصصا 

(. این  115ق.ب:  1415و انصاری،    17/116ق:  1415نراقی،    :ند )بنگرید به ااز ادله لزوم مساوات
هستند،  ( روایاتی که دارای این قید1کننده برتری مورد بحث باشد که )تواند اثباتتحلیل، زمانی می

به معصوم  آن  استناد  در باب  نتوان  باشند و  )  از منظر سندی معتبر  تردید کرد؛  قید، غالبی  2)ع(   )
ای بر عدم اختصاص  ( قرینه3نباشد، بلکه براساس قرینه یا قراینی برای احتراز از غیرمسلمین باشد؛ )

تی که در آن، قید مذکور  ( روایا4مساوات به مسلمین در همین روایات و یا در دیگر ادله نباشد؛ )
( تنها دلیل لزوم مساوات دو دسته روایات  5استناد نباشد؛ )ها قابلنیست، معتبر نباشند یا اطلاق آن

( نابرابری مانع عدل  6باشد و دلیل دیگری در باب آن مورد استناد نباشد و )  مذکورمقید و غیرمقید  
 در حکم نشود.   

شکل جدی نقد کرد، زیرا در باب روایات مورد عف سندی بهتوان از منظر ضاین استدلال را نمی
توان تردید کرد، مگر  کم براساس این مبنا که عمل فقها، جابر ضعف روایات است، نمیبحث، دست

با رد جبران ضعف روایت با شهرت. اما به فرض اعتبار سندی، باز غالبی بودن  قید بین مسلمین، 
شود. در روایت نیز به سود اینکه در مسلمانان خصوصیتی  یمانع اختصاص روایت به مسلمانان م

ای وجود ندارد، اتفاقا  روایتی که عبارت »بین  شود، قرینهاختصاص حکم به آنان می  سبباست که  
توان  ای لفظی است که براساس آن میظاهر مطلق نیست، دربردارنده قرینهمسلمین« در آن آمده و به

)ع( بعد از دستور به اینکه در   مسلمانان ندارد. در  این نقل امام علی ادعا کرد که حکم اختصاص به
داوری بین مسلمانان باید نگاه و گفتار و نحوه نشستن قاضی مساوی باشد، دلیل آن را »پیشگیری از  

می اعلام  از عدالت«  دشمنان  مأیوس شدن  و  ظلم  به  قاضی  نزدیکان  بهطمع  )بنگرید  شیخ   :کند 
توان ادعا داشت که این شامل غیرمسلمانان  مختلف می  ی(. به انحا225-6/226ق:  1407طوسی،  

شود، چه غیرمسلمان از نزدیکان قاضی مسلمان باشد و چه دشمن وی باشد یا دشمن وی  نیز می
ازاین اینکه میرو علاوهفرض شود.  به توان گفت حکم مختص مسلمانان نیست، میبر  طریق  توان 

از اولی آن را شامل غیرمسلما آنان از عدل قاضی مسلمان، بیشتر  نان دانست، زیرا امکان ناامیدی 
آن در  که  است  دیگری  روایات  مقید،  روایات  این  مقابل  در  است. همچنین  »بین مسلمانان  از  ها 

مسلمین« استفاده نشده است، بلکه از »بین آنان« استفاده شده که آن هم به نوبه خود ناظر به مطلق  
(. در این مورد احتمال 27/214ق: 1409عاملی،  :ه صرف مسلمین )بنگرید بهن ، طرفین دعوا است

)نراقی،   باشد  مسلمان  طرفین  به  تنها  آنان«  »بین  بازگشت  است  ممکن  که  شده  ق:  1415داده 
(. در رد این احتمال خواهیم گفت برخی فقها بر این باورند که اگر قاضی وظیفه خود در 17/116
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وا را انجام ندهد، طرفی که مورد تبعیض قرار گرفته از منظر روانی از اقامه مورد تساوی بین طرفین دع
(، روشن  13/427ق:  1413و شهیدثانی،    6/51ق:  1406ماند )مجلسی،  دلیل و دفاع از خود بازمی

شود.  نظر از هر ویژگی دیگر ازجمله دین میاست که این علت شامل تمامی طرفین دعوا با صرف 
اند، در باب لزوم مساوات به آیاتی نیز متمسک  ن فقیهانی که قائل به اختصاصهمی  از  همچنین برخی

»ص«( تبعیض   26مائده و    8نساء؛    58شده و بر این باورند که براساس این ارشادات قرآنی )آیات  
)نراقی،   نیست  جایز  حکم  و  عدل  در  نیز  کافر  و  مسلمان  بنابراین  110-17/111ق:  1415بین   ،)

تواند بر مبنای این روایات تجویز شود که مانع عدل در ای می، تنها در محدودهتبعیض در دادگاه
نباشد،   که  شخو  برایحکم  نشود  این  موجب  غیرمسلمان  با  بدرفتاری  و  مسلمان  با  رفتاری 

غیرمسلمان از ارائه دلیل و دفاع از خود عاجز مانده یا تبعیض در دادگاه در خود رأی و حکم قاضی 
 مؤثر نباشد.  

روا   نابرابرای مذکور  این است که  بر  اصل  امامیه،  فقه سنتی  در  مگر درصورت باشد می پس   ،
ها و شرایط زمانی و مکانی سابق باقی نیستند تا اصل مربوطه نیز پابرجا فرض ملازمه با ظلم. اما پیش

ه در جذب باشد. دادرسان فعلی با قضات مجتهد مدنظر فقه سنتی امامیه، تمایز آشکاری دارند. امروز
های فقهای سنتی  فرض قضات، نه اجتهاد )مطلق و متجزی( ملاک است و نه بسیاری دیگر از پیش

تأثیر  در باب مقوله قضاء و قاضی. ازجمله، برمبنای شرایط لازم برای قاضی در فقه سنتی امامیه، 
.  باشد می موضوع    شد که امروزه سالبه به انتفاءبرتری در دادگاه بر دادرسی عادلانه، بعید فرض می

گذاشت و مانع ممکن است در زمانی و در فروضی، بداخلاقی قاضی اصولا  نه در رأی وی تأثیر می
کرد که مانع ارائه  شد و نه این بداخلاقی اصولا  در طرف مقابل ایجاد حالتی روانی میاحقاق حق می
ند. شرایط اقتصادی و روانی پیرامون اشد، اما اکنون این دو اصل، تبدیل به استثنا شدهدلیل و دفاع می

نمی دیگر  پیچیدگی کرده که  را طوری دچار  دعوا  و طرفین  امروزی شخصیت قضات  توان  زندگی 
توان ادعا داشت، امروزه، دادرسی کم میارتباط با مقدمات آن است. دستگفت، قضاوت عادلانه بی

 شود.      ارتباط با مقدمات آن فرض نمیعادلانه، بی
 بررسی استناد به برتری اسلام -3-2-2

برخی فقهای متأخر در باب برتری طرف مسلمان بر کافر، به »عظمت، شرافت و برتری اسلام«  
فقیهانی که بدان    بیشتر اند. بعید نیست دلیل این تمسک ضعف ادله فقهای پیشین باشد. استناد کرده

هندی،  اند )ازجمله: فاضلبرتری اسلام نشدهاند، متذکر دلیل این عظمت، شرافت و  متمسک شده
(. در این خصوص،  15/58ق:  1418حائری،  و طباطبائی  10/30؛ عاملی، بیتا:  10/47ق:   1416
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و    باشدمیهای اسلام است که برتر  ( عبارت »از ویژگی40/143ق:  1404یکی از فقیهان )نجفی،  
 وایت زیر دارد:   کار برده که  اشاره به رچیزی برتر از آن نیست« را به

،  1403)اسلام برتر است و چیزی برتر از آن نیست( )مجلسی،  عَلَیْهِ« یُعْلَی لا وَ  یَعْلُو »الإسلامُ 
 (. 2/212ق: 1369و مازندرانی،  1/226ق: 1405؛ احسائی، 26/14ق: 1409؛ عاملی، 39/47

اثباتاین روایت درصورتی می باشد که )تواند  برتری مورد بحث  سند معتبری داشته    (1کننده 
( قانون2باشد؛  مقام  باب  در  شرعی(  )  گذاری  باشد؛  برتری  3)تشریع(  با  ملازمه  اسلام  برتری   )

( مسأله مورد بحث از مصادیق روایت )علو و برتری( باشد، نه تساوی و  4مسلمانان داشته باشد؛ )
 اسلام باشد. ( برتری طرف مسلمان بر طرف غیرمسلمان، موجب برتری و عظمت 5برابری و )

مهم مورد بحث،  روایت  به شیخ  ارسال  بنگرید  آن  ارسال  باب  )در  آن است  ایراد سندی  ترین 
طوسی،  4/334ق:  1413صدوق،   شیخ  ق:  1419و    8/71ق:  1387و    4/24ق.ب:  1407؛ 

اند  رو، برخی فقهای امامیه به نقد سندی این روایت از بعد مرسل بودنش پرداختهازاین .(12/4362
و  294ق: 1421؛ مصطفوی، 142ق: 1423قمی، ؛ طباطبایی1/491خوئی، بیتا: : موسوی )ازجمله

جبران بوده (. هرچند که براساس یک مبنا، ضعف آن با عمل فقها قابل1/153ق:  1423شاهرودی،  
می نمیو  فقها  همه  را  مبنا  این  گفتیم،  این  از  پیش  چنانکه  اما  کرد،  اعتماد  آن  به  پذیرند. توان 

ا قانوندرخصوص  مقام  باب  در  روایت  این  از  ینکه  بتوان  اگر  نه،  یا  است  )تشریع(  گذاری شرعی 
نظر کرد، باز دلالت این بخش از روایت به »جواز برتری حقوقی اشکالات سندی این روایت صرف 

طرف مسلمان بر طرف غیرمسلمان در دادرسی به صرف اسلام و در کلیه موارد«، محل تردید است،  
شوند و نه  در برخی متون عبارت »و کفار همانند مردگانی هستند که نه حاجب می،  نخست زیرا:  

گونه که در تصحیح همین منبع  ( وجود دارد که همان4/334،  1413برند« )شیخ صدوق،  ارث می
از متن اصلی روایت جدا شده، نشانگر این است که این عبارت، جزء خود روایت نیست و توسط 

  ، است. در این خصوص گفته شده است: »این عبارت ادامه روایت نیست  »شیخ صدوق« اضافه شده
کدام چنین ذیلی  چون در منابع متعددی از عامه و برخی منابع خاصه این روایت آمده است و در هیچ

(. این نکته شایان توجه است که فقیهانی که  12/4360ق: 1419زنجانی،  وارد نشده است« )شبیری 
ف برداشت  این روایت  اخیر که دارای دو بخش  قهی داشته از  به همین روایت  استناد  باشدمیاند،   ،

اند، بدون توجه و تذکر این نکته که عبارتی که مورد استناد قرار گرفته، جزء خود روایت نیست کرده
به ادریس حلی،    :)بنگرید  انصاری،  1/476ق:  1410ابن  بجنوردی،  ؛ موسوی 582/  3ق:  1415؛ 

موسو  1/190ق:  1419 استفاده  1/352ق:  1401بجنوردی،  یو  امکان  راستای  در  نکته،  همین   .)
این روایت دارای اهمیت است از  که    ؛فقهی و حقوقی  این بخش دوم است  با وجود  چراکه صرفا  
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اند، درصورت  را نشانه ارتباط روایت به مقام تشریع دانست و الا چنانکه فقهایی اشاره کرده  توان آنمی
آینده داشته باشد،    عدم وجود بخش دوم،  اینکه روایت صرفا  اخبار از علو اسلام در زمان  احتمال 

)فاضل داشت  خواهد  مختلف  237:  1383لنکرانی،  وجود  احتمالات  وجود  روی  هر  به   .)
به روایت،  این  و دلالت  معنا  را دشوار درخصوص  آن  از  فقهی  استفاده  که  آن است  اجمال  معنای 

 (. 1/491خوئی، بیتا: موسوی  :عدم امکان استناد بدان، بنگرید به  کند )در باب اجمال روایت ومی
، جاندوم گذاری ن، این است که روایت در باب مقام تشریع و قانونامایه ادعای برخی مفسر ا 

. یعنی ادله اسلامی در مقابل  باشد میشدن ادله اسلام    دینی نیست، بلکه در مقام بیان عدم مغلوب 
، معنای  یستشود. چنانکه گفته شده است: »روایت مربوط به احکام و تشریع ننمیادله دیگر مغلوب  

ت آن را اثبات میعلو  اسلام این است که قوانین و ادله کند از قوانین و ادله و منطق ملل ای که حقانی 
بالاتر   و  اقوی  مغلوب    باشدمیدیگر  نمی  گردد نمیو  استفاده  این  از  بیشتر  روایت  از  شود« و 

توان گفت »برتری اسلام ملازمه با برتری  بر این، می(. علاوه12/4360ق:  1419زنجانی،  بیری )ش
ندارد«   مسلمان  برتری  به  ربطی  هیچ  اسلام  »علو  است:  شده  گفته  چنانکه  ندارد«.  مسلمانی  هر 

برتری(  142ق:  1423قمی،  )طباطبایی و  )علو  روایت  از مصادیق  مورد بحث  مسأله  (. همچنین، 
ا این توضیح که موضوع مسأله برابری و مساوات در دادرسی است و اصلا  بحث سر علو و  نیست. ب

برتری غیرمسلمان نیست تا روایت مذکور بر فرض صحت سندی و دلالی و ارتباط به مقام تشریع  
توان گفت، این برتری در دادگاه اختصاص به  شامل آن شود. اگر این نیز در بوته نقد قرار گیرد، باز می

برتری اسلام شود برتری خود اسلام    ؛زمان و موقعیتی دارد که موجب  به  ناظر  ادله مربوطه  چراکه 
است. پس چنانکه برتری دادن مسلمان ملازمه با ناعدالتی و ظلم داشته باشد، اثر عکس بر برتر بودن 

ان در ن خواهد داشت. مسلم شد که فقیهی به برتری حقوقی کافر بر مسلم ااسلام در منظر مخاطب 
که ممکن است در زمان و    باشدمیحکم باور ندارد، بلکه موضوع بحث نوعی از برتری در دادگاه  

تغییر شرایط زمان و  تأثیری نداشته است. پس درصورت  بر احقاق حق و دادرسی عادلانه  مکانی 
جواز آن   توان کماکانمکان و تفاوت درک عقلا از این برتری و تأثیر آن بر خود حکم و محاکمه، نمی

را به فقه امامیه یا شارع عادل نسبت داد. در این خصوص یکی از فقهای معاصر بر این باور است که  
حتی بر فرض اعتبار ادله این برتری، باز اگر برتری در زمان و شرایطی موجب وهن اسلام یا تهمت  

 .   (2/12ق: 1423اردبیلی، بر نظام قضایی اسلام شود، ترک آن واجب است )موسوی
  141موجب بخشی از آیه  دلیل محتمل دیگر در باب برتری اسلام، فهمی از ادله نفی سبیل است. به 

توان  سوره نساء »خداوند علیه مسلمانان برای کفار، سبیلی قرار نداده است«. از این دلیل دو نوع خوانش می 
حداقلی(؛ دوم( به صرف    بی/ )خوانش سل   باشد می ( برتری غیرمسلمان بر مسلمان ممنوع  نخست ارائه داد:  
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حداکثری(. هرچند خوانش ایجابی    ایجابی/ مسلمان بودن، مسلمان بر غیرمسلمان برتری دارد )خوانش 
از »ادله نفی سبیل« نیز به نوعی مستعد برتری مورد بحث است، اما فقها این نکته را مورد اشاره یا توجه  

سلبی آن نزد فقهای کلاسیک امامیه مرسوم و رایج است.  دلیل که تنها خوانشی  اند. شاید بدین قرار نداده 
به  آن »برتری کافر، بر مسلمان ممنوع شده است«، دارای مخالفینی  حتی خود این خوانش که  موجب 

توان حکم ممنوعیت برتری کافر  . براساس دیدگاه مخالفین مذکور، از این آیه حتی نمی باشد می سرسخت  
مایه ادعای  کرد، چه برسد به جواز برتری مسلمان بر غیرمسلمان. جان به اسلام بر مسلمان را برداشت  

شود تا  گذاری دینی و شرعی نمی ن مذکور این است که مفاد این آیه، مربوط به مقام قانون ا برخی مفسر 
نمونه براساس یک نظریه به قرینه بخش قبلی آیه، این آیه مربوط    رای بتوان از آن، حکم فقهی برداشت کرد. ب 

که آیه دربردارنده غلبه    باشد می ن و فقها بر این باور  ا آخرت است نه قوانین دنیوی. ازجمله یکی از مفسر به  
که آیه مربوط به دنیا دانسته شود، ناگزیر باید غلبه مسلمانان  مسلمان بر کافر در قیامت است و درصورتی 

در این رابطه همچنین بنگرید    364/ 3طوسی، بیتا.ب: در احتجاج مدنظر قرار گیرد )نه غلبه حقوقی( )شیخ 
(. خوانش ایجابی از نفی سبیل، متکی بر روایتی در باب برتری اسلام  است که  196/ 3طبرسی، بیتا:   : به 

 که شرح آن در همین بخش گذشت.   باشد می از نظر سند و دلالت، واجد اشکال و ابهام  
 گیری نتیجه

قبح ذاتی و عقلی و ملازمه بین حکم عقل و  سن و  رویکرد متفکران و فقهای شیعه در باب »حُ 
همان روششرع«،  اصلی  دربردارنده  که  )شریعتگونه  شرعی  متون  بررسی  در  شناسی(  شناختی 

شناسی(، نیز باید ایفای نقش کند. این اصل را در بررسی  است، در بررسی متون فقهای امامیه )فقه
مساوات بین طرفین دعوا و تجویز مواردی از  نظر در اصل لزوم منظور فقهای امامیه در باب اختلاف

توان به شکل ملموس نشان داد که مراد »عدم لزوم  گونه مینابرابری و ادله ناظر به این دو نظریه، این
تواند باشد، بلکه  حکم« نبوده و نمی  حکم« و همچنین »تبعیض در محاکمه/  مساوات در محاکمه/

دادگاه/ در  مساوات  لزوم  »عدم  دادگاه/محک   منظور  در  »نابرابری  و  نیز    مه«  آن  که  بوده  محکمه« 
گذار شرعی عادل  انتساب به قانوندرصورت ملازمه موردی با ظلم و ناعدالتی )تضییع حق(، قابل

اختلاف مبنای  آنچه  بود.  شده،  نخواهد  دعوا«  طرفین  بین  مساوات  »لزوم  باب  در  فقها  نظر 
ها در طریق استنباط فقهی دارند. خلاقی و نقش آن هایی است که در باب احکام عقلی و افرض پیش 

شناسی شرعی مؤثرند که در گستره  ها، احکام عقلی و اخلاقی زمانی در قانونفرض براساس این پیش
دادرسی«  »اخلاق  باب  در  است  پس طبیعی  باشند،  بدیهیات  و  قطعیات  جزء  مکان  پهنه  و  زمان 

طور خاص( و »نابرابری در دادگاه« طرفین دعوا« )به  تبع آن »مسأله مساوات بینطور عام( و به)به
باشند.   طور اخص( نیز همین راه را طی و آن را بر مبنای محک »عدل« مورد بررسی قرار داده)به
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رو دار( لازم و ازاینمشهور آنان وجود مساوات را برای دادرسی عادلانه )احقاق حق یا دادن حق به حق
اند، آن را الزامی دلیل اینکه ارتباطی میان مساوات و عدل نیافتهوه دیگر بهاند. گرآن را واجب دانسته

اند. همین نکته در تفسیر ادله خاص و عام مربوط به »جواز برتری طرف مسلمان بر طرف  ندانسته
نظر از ضعف ادله ادعا شده، فقهایی که به این برتری  غیرمسلمان« نیز راهگشا است. زیرا با صرف 

اند و الا اگر در اند، ارتباطی بین این نوع از مساوات با خود دادرسی و احقاق حق نیافتههمتمایل شد
اثبات باشد، این مصداق از »تبعیض در دادگاه« نیز مختلف قابل  ی زمان فعلی این ارتباط به انحا

بر کافر  گذار شرعی عادل نخواهد بود. درواقع، »اولویت برتری مسلمان  انتساب به قانوندیگر قابل
نه برتری واقعی،    ، در دادگاه« تنها ناظر به برتری صوری، شکلی و مقدماتی در محکمه بوده است

رو اگر ارتباط برتری در دادگاه بر رأی عادلانه روشن شود،  ماهوی و اصلی در حکم و محاکمه، ازاین
استدلال داشت.  نخواهد  بین طرفیمشروعیت  مساوات  لزوم  عدم  به  قائل  فقهای  نیز،  های  دعوا  ن 

دارای چالشعلاوه اینکه  آنبر  بسیاری است که شرح  و  های  به غیرحکم  ناظر  ها گذشت، همگی 
بر ضعف سندی  . استناد فقها در باب برتری طرف مسلمان به روایت خاص، علاوهباشدمی غیرعدل 

انگر  شود. اختصاص روایات بیو دلالی، شامل برتری در محاکمه، عدل در حکم و احقاق حق نمی
پذیرش نیست، بگذریم از اینکه لزوم مساوات به مسلمین نیز براساس قراین خلاف اختصاص قابل

منظور فقهای قائل به اختصاص، تنها اختصاص مساوات در غیرعدل و غیرحکم است. همچنین  
شکال  بر ا کننده برتری طرف مسلمان باشد، زیرا علاوهتواند اثباتاستناد به روایت برتری اسلام، نمی

علاوه، برتری اسلام ملازمه با برتری مسلمانان  گذاری شرعی نیست. بهسندی، در باب مقام قانون
شود،  ندارد و برتری طرف مسلمان بر طرف غیرمسلمان، امروزه موجب برتری و عظمت اسلام نمی 
 حتی ممکن است اثر عکس هم داشته باشد که در این صورت، ترک آن اولویت خواهد داشت.
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 آل البیت علیهم السلام.
 اول. قم: انتشارات محلاتی.ق.(. الأنوار البهیه في القواعد الفقهیه. چ. 1423طباطبایی قمی، سید تقی ) ➢
 ق.(. الاحتجاج، چ. اول. مشهد: نشر مرتضی. 1403طبرسی، احمد ) ➢
 طبرسی، فضل )شیخ طبرسی( )بیتا.(. مجمع البیان فی تفسیر القرآن. بدون نوبت چاپ. بیروت: دارالمعرفه.   ➢
به المرتضویه لإحیاء ق.(. المبسوط في فقه الإمامیه. چ سوم. تهران: المکت 1387طوسی، محمد )شیخ طوسی( ) ➢

 الآثار الجعفریه. 
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 )بیتا.(. الفهرست. چ اول. نجف: المکتبه الرضویه.  --------------------- ➢
التراث   -------------------  ➢ دارالاحیاء  بیروت:  القرآن. بدون نوبت نشر.  التبیان فی تفسیر  )بیتا. ب(. 

 العربی. 
 ق.(. تهذیب الأحکام. چ. چهارم. تهران: دارالکتب الإسلامیه. 1407) -------------------  ➢
به جامعه  1407)  -------------------- ➢ انتشارات اسلامی وابسته  دفتر  اول. قم:  ق.ب(. الخلاف. چ. 

 مدرسین حوزه علمیه قم. 
 اسماعیلیان. ق.(. الذریعه إلی تصانیف الشیعه. قم: 1408طهرانی، آقابزرگ ) ➢
 ق.(. رجال الکشی. مشهد: دانشگاه مشهد. 1409کشی، محمد. ) ➢
 ق.(. الکافي. چ چهارم. تهران: دار الکتب الإسلامیه.1407کلینی، محمد )شیخ کلینی( ) ➢
امام  1416الدین محمد بن حسین )کیدری، قطب ➢ اول، قم: مؤسسه  الشریعه. چ.  الشیعه بمصباح  ق.(. إصباح 

 صادق علیه السلام. 
ق.(. ذکری الشیعه في أحکام الشریعه. چ اول. قم: مؤسسه آل البیت علیهم 1419ملی، محمد )شهید اول(. )عا ➢

 السلام. 
ق.(. الدروس الشرعیه في فقه الإمامیه. چ. دوم، قم: انتشارات اسلامی وابسته 1417. )----------------- ➢

 به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
➢ -----------------( دارالتراث  ق.(1410.  بیروت:  اول.  چ.  الإمامیه.  فقه  في  الدمشقیه  اللمعه   .-  

 الدارالإسلامیه. 
زین ➢ )عاملی،  ثانی(  )شهید  مؤسسه 1413الدین  قم:  اول.  چ.  الإسلام.  شرائع  تنقیح  إلی  الأفهام  مسالك  ق.(. 

 المعارف الإسلامیه. 
مشقیه. چ. اول. قم: کتابفروشی  ق.(. الروضه البهیه في شرح اللمعه الد1410)  --------------------- ➢

 داوری. 
مه. چ. اول. بیروت: دار إحیاء التراث العربي.  ➢  عاملی، سید جواد )بیتا.(. مفتاح الکرامه في شرح قواعد العلا 
 عراقی، آقا ضیاء الدین )بیتا.(. کتاب القضاء )للآغا ضیاء(. چ. اول، قم: چاپخانه مهر.  ➢
 .السلامعلیهم الأطهار الأئمه فقه مرکز: قم. اول. چ. الفقهیه القواعد(. 1383) محمد لنکرانی، فاضل ➢
ق.(. کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام. چ. اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی  1416فاضل هندی، محمد ) ➢

 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 ه. چ. اول. قم: دارالبیدار للنشر. فمتشابه القرآن و مختلق.(. 1369مازندرانی، محمد )ابن شهر آشوب( ) ➢
  مؤسسه   قم:  الفقیه. چ. دوم.  لایحضره  من  شرح  في  المتقینروضه  ق.(.1406تقی )مجلسی اول( )  مجلسی، محمد ➢

 کوشانبور.  اسلامی فرهنگی
 ق.(. بحارالأنوار. چ سوم. بیروت: دار إحیاء التراث.        1403مجلسی، محمد باقر )مجلسی ثانی( ) ➢
 دار :  تهران.  دوم .  چ .  الرسول   آل  أخبار  شرح  في  العقول   مرآه.(.  ق1404)    ----------------------- ➢

 . الإسلامیه الکتب
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. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ق.(. مائه قاعده فقهیه. چ. چهارم 1421مصطفوی، سید محمدکاظم ) ➢
 مدرسین حوزه علمیه قم. 

 . موسسه النشر الإسلامي :قم. چاپ پنجم. أصول الفقه ق.(.1430حمدرضا )مظفر، م  ➢
 . بیجا: المکتبه القاهره. 10ق.(. المغنی. ج 1388مقدسی، عبدالله )ابن قدامه( ) ➢
 .الموتمر العالمی لالفیه الشیخ المفیدق.(. الإختصاص. چاپ اول. قم: 1413مفید، محمد )شیخ مفید( ) ➢
 مفید.  شیخ هزاره  جهانی کنگره قم: المقنعه. چ. اول، ق.ب(1413) ----------- ➢
 القضاء. چ. دوم، قم: بینا.  ق.(. فقه1423) الکریم عبد سید موسوی اردبیلی، ➢
 ق.(. القواعد الفقهیه. ج. اول. قم: نشر الهادي. 1419)موسوی بجنوردی، سید حسن  ➢
)موسوی خمینی، سید روح ➢ )امام خمینی(  الطهاره، ط1421الله  کتاب  مؤسسه -ق.(.  تهران:  اول،  الحدیثه. چ 

 تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره. 
 ام خمینی قدس سره. ق.(. کتاب البیع. چ. اول. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار ام 1421) ----------- ➢
➢ ( باقر  محمد  خوانساری،  قم: 1390موسوی  اول.  چ.  ادات.  الس  و  العلماء  احوال  فی  الجنات  روضات  ش.(. 

 اسماعیلیان. 
 ش.(. معجم رجال الحدیث. بینا. قم: مرکز نشرالثقافه الاسلامیه. 1372موسوی خویی، سید ابوالقاسم ) ➢
 الفقاهه. بدون نوبت نشر. بیجا. بینا. )بیتا.(. مصباح  --------------------- ➢
ی، ابوالقاسم ) ➢  ق.(. رسائل المیرزا القمي. چ. اول. قم: دفتر تبلیغات اسلامی. 1427میرزای قم 
ق.(. جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام. چ هفتم. بیروت: دار    1404نجفی، محمد حسن )صاحب جواهر( ) ➢

 إحیاء التراث العربي.  
 .(.  مستند الشیعه في أحکام الشریعه. چ اول. قم: مؤسسه آل البیت.ق1415نراقی، احمد ) ➢
➢ ( محمود  سید  شاهرودی،  فقه  1423هاشمی  المعارف  دائره  مؤسسه  قم:  اول.  چ.  معاصره.  فقهیه  قراءات  ق.(. 

 . اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام
 انگلیسی 
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